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 چكيده

 اتیدبدر اعادا مزدا ات ق،دا ،   در جنا یعمد  اتیدر جنا ،یفقه یبا استناد به مبان  رانیگذار اقانون
در  در د  دسدته   نیچندمقدرر نمدودا اسدتم     یاصل  یعنوان ضمانت اجرارا به  هیبر اعاا، د  یرعم یغ

کدردا   زیمنسز  تزدو  ریمن    غنظام  ریصورت غرا به  یریتعز  یضمانت اجرا ا  یبرخ  گفته،شیپ  اتیجنا
 یریگ اسدت کده جهدت  نیا  انگریبر اعاا، ب  اتیدر حو ا جنا  یگذارمختلف قانون  ی اد را  یاستم بررس

موجود در فقه   ی اتیسمت استفادا ا  ظرفاشکالات متع د، به  رغ یحو ا، عل  نیدر ا  یفریک  استیس  یکل
 یفیکه بدا ر   توصد  ر شیجستار پ  ی اافتهیرفته استم    -حو ا    نیا   ینمان ن جرا  پاسخیمنظور ببه  -

 انگریدصورت گرفتده، ب  یمختلف پس ا  انقلاب اسلام  ی اد را  نیقوان  یمحتوا  لیتحل  قی  ا  طر  یلیتحل
 ه،یدبدر اعادا، مانند  حارصده، دام یعمد  اتیجنا یمان ن برخ فریکیا  جهت ب  یفعل  نیآن است که قوان

رفتدار   انیدعد م تناسدم م  نیچند      ،دا ،سقوط حق ق  ایمتلاحمه   موضحه، در فرض ع م ثبوت  
 یبا اشدکالات اساسد  ،یکتاب سوم قانون مزا ات اسلام  401مادا    قیدر م،اد  ی  مزا ات قانون  یارتکاب

 ریصرفاً به تعز یقابل دفاع ریصورت غگذار بهقانون ز،یبر اعاا ن یرعم یغ اتیمواجه استم در حو ا جنا
با ا صاف مشابه،   یرعم یغ  یرفتار ا  ریدر خ،و  سا  ی ل  ا،کرد  حیت،ر  یسوانح رانن گ   یص مات ناش
ماست  ایغفلت  ر 
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مقدمه 

 ذیل تلقی کلی وجود و امکان دستیابی به معرفت دینی اصیل   انقلاب اسلامی ایرانبا تحقق  

موازین شرعی و قوانین با    ها برای انطباقتلاش ( 509:  1402نصیری،  )به عنوان مبنای حقوق

و در حوزه جنایات    منابع معتبر  به  یدسترسسهولت  طبعاً با توجه به  .  آغاز شد  ، یفقه  یمبان

حوزه جرایم علیه تمامیت گذار در  دیات، قانون   های قصاص وفصلتفصیلی فقها در    هایبحث 

ی امامیه در  او تدوین قوانین بر اساس آراء فقه  جسمانی اشخاص با مانع جدی مواجه نبود 

به جرایم علیه تمامیت جسمانی  در آثار فقها به اعتبار مجازاتی که    .دستور کار قرار گرفت 

ها همراه دارد دو سرفصل اساسی قصاص و دیه مطرح شده و داخل هر یک از این سرفصل

 شود. می مطرح  »جنایت بر عضو«»جنایت بر نفس« و  مبحث دو   ،جنایت موضوع با توجه به 

به معنای هر آسیب    جنایت بر عضو ،  1392قانون مجازات اسلامی مصوب    387ماده  برابر  

شود. اطلاق این های وارد بر منافع می کمتر از قتل است که شامل قطع عضو، جرح و آسیب 

ماده به تمامی انواع جنایات مادون نفس و غیر سالب حیات اشاره دارد، به این معنا که هر 

بریدن«، »از بین بردن منفعت«، »وارد کردن جراحت« و » و    قطع کردناعم از »ای،  نوع صدمه 

.گیردقرار می بر عضودر دسته جنایات  «کبودی، شکستگی یا تورم

عمدی یا غیرعمدی بودن با لحاظ    بر اعضا های حقوقی عرفی، جنایات  در حالی که در نظام

با با طیفی از ضمانت اجراهای کیفری    ،شدت و ضعف صدمه وارده   همچنین  ورفتار مرتکب  

با استفاده از منابع معتبر اسلامی از جمله قرآن   هیامام   ایفقه،  1شوند مواجه میمحوریت حبس  

 بر اعضا تعیین  عمدی  ت یجنا  یبرا     یمجازات اصلبه عنوان    را  قصاص  ،و روایات  2کریم

با اصلاحات بعدی.  1861مثال در نظام حقوقی انگلستان رجوع شود به قانون جرایم علیه اشخاص مصوب برای  . 1
45، مائده، کریم قرآن 2

پذیرش شده برای انتشار













آنهاست،   یریپذقصاص   ،عمدی بر اعضا  اتیدر تمام جنا  هیاصل اولین مبنا،  همبر    اند وکرده

  62: 1413 )موسوی سبزواری،شده باشد  محدود یخاص لیبا استناد به دل این اصل   نکهیمگر ا

 ، در 1392  در قانون مجازات اسلامی مصوب  از جملهجمهوری اسلامی ایران    در قوانین  .( 

از سوی دیگر فقهای امامیه دیه را به عنوان    این اصل مورد پذیرش قرار گرفته است.  386ماده  

کرده تعیین  اعضا  بر  غیرعمدی  جنایات  مرتکبین  اجرای  ماده  اند.  ضمانت  قانون    450در 

مقرر شده در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص  مجازات اسلامی  

 شود. ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت میدر آن جایز یا  

نگاه کلی ضمانت اجراهای اصلی در خصوص جنایات عمدی و غیرعمدی  یک  بنابراین در  

کیفرگذاری همان قصاص و دیه است که احکام آن به تفصیل در آثار فقها بحث شده و ملاک  

در قوانین بعد از   ،قرار گرفته است. علی رغم این طرح کلی  در سیاست کیفری حوزه جنایات

عمدی و غیر   نایاتدر حوزه ج شاهد تجویز برخی ضمانت اجراهای تعزیری  انقلاب اسلامی  

ترین مواد قانونی  مهم  567  همچنین ماده  و   401  ماده  و تبصره آن،    614ماده  ایم.  بودهعمدی  

و در خصوص جنایات غیرعمدی نیز در مواد   است   بر اعضادر حوزه تعزیر جنایات عمدی  

گذار برخی ضمانت اجراهای تعزیری ونقان، 1375کتاب تعزیرات مصوب   717و   716،  715

است.   کرده  تجویز  میرا  نظر  قانون به  ضرورترسد  به  توجه  با  با گذار  و  اجتماعی  های 

بازاندیشی در مبانی فقهی حوزه جنایات در سیری تدریجی ضمانت اجراهای تعزیری را در  

گزینشی و  کنار قصاص و دیه وارد سیاست کیفری این حوزه کرده است مع الوصف تجویز  

نسبت به   غیر قابل دفاعینامتوازن و  تعزیر در خصوص جنایات بر اعضا خروجی  توازن  منا

در این پژوهش در دو گفتار مجزا است. با توجه به موارد اخیر،    قوانین این حوزه عرضه کرده

 سیاست کیفری در حوزه جنایات عمدی و غیرعمدی بر اعضا مورد بررسی قرار گرفته است. 
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 تعزیر در جنایات عمدی بر اعضا وضعیت گفتار نخست: 

قصاص  در مواردی که به تحقق شرایط خاصی مقید شده و قصاص حق ثبوت فقه امامیه،  در

ثابت نباشد یا به دلایل دیگر مثل گذشت یا عدم به عنوان مجازات اصلی جنایت بر عضو،  

آثار خود فقها در  .را خواهد داشت »دیه« مجنی علیه حق دریافت  ،شکایت شاکی ساقط شود

به عنوان جایگزین قصاص را  ثابت نیست دیه  قصاص  مواردی که  همسو با ادله این حوزه در  

نقش  و قابل مصالحه بودن و  های نهاد دیه از جمله مالیبا توجه به ویژگیاما  .اندکردهتعیین 

جایگزین قصاص  دیه به ویژه در مواردی که    محوری مجنی علیه در مطالبه یا عدم مطالبه آن،

کند و این بر عهده  پیدا میتمایل  جبران خسارت  به شدت به سمت  شود  میجنایت عمدی    در

 شخص مجنی علیه است که حق خود را مطالبه کند یا از آن صرف نظر کند. 

پرسش مبنایی این است که آیا اطلاق کلام فقها از تصریح به جایگزین شدن دیه به جای 

قصاص دلالت بر ممنوعیت اعمال ضمانت اجراهای کیفری دیگر بر مرتکبین دارد و به عبارت  

توان در موارد تنها جایگزین قصاص است و یا می  ،دیه در جنایات عمدی بر عضوآیا  دیگر  

شود،  عدم اجرای قصاص در کنار دیه مرتکب را تعزیر کرد. با بررسی مختصر مشخص می 

در برخی آثار فقهی در مواردی که قصاص به دلیل فقدان یکی از شرایط آن قابلیت صدور 

در    «مختصر النافع»در کتاب  ندارد تعزیر مرتکب تجویز شده است. برای نمونه محقق حلی  

رساند و همچنین  رساند، مسلمانی کافری را به قتل میمواردی که پدری فرزندش را به قتل می

به قتل می بنده را  آزاد،  پذیرش شده برای انتشاررساند علاوه بر پرداخت دیه تعزیر مرتکب  در مواردی که شخص 













رسد نباید اطلاق به نظر می  بنابراین  .( 297-294، ص:  2)محقق حلی، ج  3ضروری دانسته است 

 کلام فقها را به منزله حصری بودن ضمانت اجرای دیه در موارد سقوط قصاص تلقی کرد. 

رسد به دلیل فراگیر نبودن  ، به نظر میین چنین جرایمیمرتکبعلی رغم عدم مغایرت تعزیر  

عدم احساس ضرورت اعمال ضمانت اجرایی یا به دلیل  و  فقهی  تجویز تعزیر در منابع  مصادیق  

به عنوان    1361قانون »حدود و قصاص و مقررات آن« مصوب  در    ،فراتر از قصاص یا دیه 

 یا سقوط این حق  بعد از انقلاب اسلامی، در موارد عدم ثبوت قصاص  قانون مجازات نخستین  

به ثابت نماند و    گذاریقانونبعدی  های  دورهدر    البته این وضعیت صرفاً دیه تجویز شده بود.  

علاوه ،  یا سقوط آن  در فرض عدم ثبوت قصاص  بر اعضاتدریج در خصوص جنایات عمدی  

برای گذار  ، قانوندر این خصوص  .تجویز کردرا    یریمجازات تعز  پراکندهصورت    به بر دیه  

در بینی کرد که پیش 1370 اسلامی مصوب قانون مجازات 269ماده   2تبصره در نخستین بار 

»جرح یا قطع عضو عمدی«، صرف   در جرمیا عدم شکایت شاکی  صورت سقوط قصاص  

از سه ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم  نظر از نوع جرح و کیفیت اعمال آن، مرتکب  

  شود.

گذار با تصویب کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که از سال  در تداوم رویکرد اخیر قانون

مقرره دیگری را در خصوص تعزیر   614به تصویب نرسیده بوده در ماده    1375تا      1370
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عمدی که بر اساس آن تعزیر جنایات مادون نفس    بینی کردجنایات عمدی مادون نفس پیش

احصا شده در ماده همچون »نقصان«، »شکستن«، »از کار افتادن عضو«    مقید به شرایط خاص

مطلقاً برای جنایات عمدی که    269ماده    2مقرره اخیر در مقایسه با تبصره    و مانند آن شده بود.

 .است در نظر گرفته  زیادی هایمحدودیت بینی کرده بود مادون نفس تعزیر پیش

بدون تغییر در مصادیق جراحات و ضربات   1392مجازات اسلامی  گذار در قانون  نهایتاً قانون

های قبلی برای برخی از جنایات عمدی که در دوره  614عمدی مشمول تعزیر موضوع ماده  

بینی کرده تعزیر پیش  401اند از قبیل هاشمه، جائفه و امثال آن، در ماده  صرفاً مشمول دیه بوده

و گذارند  برای ضرباتی که هیچ گونه آسیبی بر جای نمی  567است و از سوی دیگر در ماده  

 بینی کرده است. نیز تعزیر پیششوند، مشمول دیه نمی

رسد در سیاست کیفری بعد از انقلاب اسلامی شاهد روندی تدریجی  به نظر می  مجموع  در

ثبوت قصاص   موارد عدم  در  بر عضو  جنایات عمدی  به  نسبت  تعزیر  اعمال  تجویز  یا  در 

های تکمیلی هستیم. اگرچه ابعاد فقهی این مسئله همچنان نیازمند تتبع و بررسیسقوط آن  

های مقرراتی است چه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته ارزیابی خلأها و چالشاست آن

با رعایت ترتیب تصویب قوانین،    بند در ادامه در چهار    که در قوانین این حوزه وجود دارد.

 بررسی شده است.  در قوانین لازم الاجرای فعلی وضعیت تعزیر جنایات عمدی بر اعضا 

 و تبصره آن 614ماده بینی شده در تعزیر پیش :نخست  بند

، قدیمی ترین مصوبه معتبر  1375مصوب    راتیتعزمجازات اسلامی کتاب  قانون    614  ماده

نوع جنایت از  قانونی در حوزه تعزیر جنایات عمدی بر اعضا است. در این ماده صرف نظر  

ی، اخلال در نظم عموممرتکب مقید به قیودی از قبیل  علیه  و آثار مرتبط به آن، اعمال تعزیر  

به احراز مقید کردن تعزیر    شده است.  گرانید   ای مرتکب    یتجر  میب  ، خوف در جامعه  جادیا
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قاضیشرایط   توسط  ماده  این  در  نویسندگان    مذکور  برخی  نزد  نویسی در  قانون  اصول  با 

اما به نظر می(8:  1396نوریان،  است)  شده  مغایرت دانسته گذاری را  این نحوه قانون  رسد. 

ابتدایی انقلاب اسلامی را های  گذار حمل کرد بلکه باید فضای دههنباید بر بی اطلاعی قانون

مجاز یا غیر   آلودرسد در فضای ابهامدر نحوه تصویب قانون کاملاً مؤثر دانست. به نظر می

گذار تمایل داشته اعمال  قانون  ،اعمال تعزیر در موارد عدم تحقق شرایط قصاص  مجاز بودن

را علاوه بر نتایج رفتار مرتکب بر اعضای بدن    614تعزیر بر مرتکبین جرایم موضوع ماده  

اجتماعی دیگر از جمله بیم تجری مرتکب و امثال آن   هایلحت مجنی علیه، بر یکی از مص 

اگر توجیه اعمال تعزیر برای مرتکب این جرایم به لحاظ شرعی با چالش مواجه  مقید سازد تا  

 به لحاظ تعزیر حکومتی منعی نداشته باشد. شود، 

قانون مجازات اسلامی   269مقایسه با تبصره دو ماده  در    614صرف نظر از اشکال فوق ماده  

، دامنه اعمال تعزیر را بسیار محدود کرده و صرفاً جنایت عمدی را که به یکی از نتایج  1370

»نقصان، شکستن یا از کار افتادن اعضا«، »مرض دائمی، فقدان، نقص یکی از حواس یا منافع«  

لازم به ذکر است محدودیت ایجاد   دانسته است.و یا »زوال عقل« منتهی شود، سزاوار تعزیر  

  اخیرالذکر، بر اساس تبصره  مرتفع نشده است.    614بینی تبصره ماده  شده اخیرالذکر با پیش

اسلحه    ،آلت جرحدر مواردی که  کنند  ایجاد نمیرا    614که آثار مذکور در ماده    یجنایاتبرای  

. طبعاً در  پیش بینی شده است مجازات تعزیری سه ماه تا یک سال  یا چاقو یا امثال آن باشد  

را نیز به همراه نداشته باشد در صورت   614آلت جرح سلاح نباشد و آثار ماده    صورتی که

 مرتکب صرفاً به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.مطالبه مجنی علیه، 

جنایات عمدی بر اعضا  برخی  گذار در کیفرزدایی از  رسد بازگشت به عقب قانونبه نظر می

نتایج شدید تصریح شده در ماده    جنایات با  و محدود کردن اعمال تعزیر به  1375در سال  
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های اجتماعی همخوانی نداشت زیرا اگر این نوع تعزیر از مبانی فقهی و ضرورت  با  ،614

رسد تعزیر  جنس تعزیر حکومتی است که مبتنی بر مصالح و مفاسد اجتماعی است، به نظر می

شوند  پیوندند و یا بدون آن محقق میمرتکبین در جنایات عمدی که با سلاح به وقوع می

ادله   جنایات در  میان  تبعیضی  دارد چنین  جنبه شرعی  تعزیر  نوع  این  اگر  و  است  مشترک 

 باشد.مشهود نمی

 هستند قصاص تعزیر جنایات عمدی که شرعاً غیر قابل دوم:  بند

زمینه    1392تصویب قانون مجازات اسلامی  با ورود به دهه نود و همزمان با  رسد  به نظر می

لذا  برای توسعه تجویز تعزیر در خصوص سایر جنایات عمدی بر اعضا فراهم شده بود و  

یا  در فرض عدم ثبوت  به تعزیر جنایات عمدی  در برخی مواد به گرایش خود  گذار  قانون

در مواردی که مرتکب  تصریح شده  387است. برای مثال در ماده اشاره کرده   قصاصسقوط 

شود. این بیان به صورت شود، مطابق قانون در خصوص دیه و تعزیر عمل میقصاص نمی

این دارد بر  به عنوان یک که قانونضمنی و غیر صریح دلالت  گذار به سمت تجویز تعزیر 

 شود متمایل شده است.قاعده در فرضی که مرتکب در جنایت عمدی بر عضو قصاص نمی

برای نخستین بار بعد از انقلاب  1392قانون مجازات  401علاوه بر ماده اخیر الذکر، در ماده 

  401ماده    اسلامی برای دسته دیگری از جنایات عمدی بر اعضا تعزیر تجویز شده است. برابر

شکستگی   ، منقله  و  هاشمه   ، جائفه   ، دامغه   ، مأمومه  جنایت  »در  اسلامی  مجازات  قانون 

استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود، قصاص ساقط است 

 و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات نیز محکوم می شود.

حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد 

 نیز جاری است« 
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ماده ناظر به مواردی است که به دلیل محل و موضع جنایت جنایات تصریح شده در این  

شرعاً  قصاص،  اجرای  در صورت  جانی  اعضای  سایر  یا  نفس  به  آن  سرایت  بیم  و  وارده 

گذار در این ماده صرف نظر از آثار و پیامدهای جانبی توان مرتکب را قصاص کرد. قانوننمی

تحمل سزاوار علاوه بر پرداخت دیه از جمله بیم تجری و مانند آن مرتکب چنین جنایاتی را 

 دانسته است. تعزیر 

در ارزیابی مقرره اخیر سه نکته باید بررسی شود. نخست اینکه در ذیل ماده تصریح شده که 

گذار جنایات ذکر شده در ماده جنبه تمثیلی دارد و موارد دیگری که ملاک مورد نظر قانون 

یعنی »خطر تجاوز« را داشته باشد مشمول حکم تعزیر خواهند بود. با بررسی سایر مصادیق  

. این ملاک در جنایت »نافذه« قابل دریافت است قدر متیقن  رسد  جنایات بر اعضا به نظر می

ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا  ، »نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله713برابر ماده 

 شود« پا ایجاد می

گذار  ماده میزان مجازات تعیین شده برای رفتار مرتکبین است. قانوندر ارزیابی این  دوم  نکته  

به ذکر عبارت »تعزیر  مجازات  در ضمن تجویز تعزیر برای این جنایات در خصوص میزان  

مقرر در کتاب پنجم تعزیرات« اکتفا کرده است. با بررسی کتاب پنجم و همچنین با در نظر  

، 477از جمله ملاک تصریح شده در ماده    1392داشتن موارد مشابه در قانون مجازات اسلامی  

  614، ماده  401رسد تنها ماده قابل اعمال برای تعزیر مرتکبین جرم موضوع ماده  به نظر می

 کتاب تعزیرات است. 

اند  برخی قائل شدهابهاماتی را ایجاد کرده است. برای مثال    614گذار به ماده  ارجاع قانونالبته  

بینی شده صرفاً مصادیقی  برای تعزیر مرتکب پیش  614با توجه به قیود و شرایطی که در ماده  

قابل مجازات هستند که یکی از نتایج مذکور در ماده   401از رفتارهای مطرح شده در ماده  
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ها محقق شده باشد لذا در خصوص مصادیقی از قبیل تغییر رنگ پوست و امثال  در آن  614

البته با توجه به ظاهر ماده  4قابلیت اعمال ندارد   614آن مجازات ماده   به  در عبارت »  401. 

گذار اعمال  رسد مراد قانون به نظر می  د«،شوتعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می

صرف نظر از نتیجه حاصله    ،401نسبت به مرتکبین رفتارهای موضوع ماده    614تعزیر ماده  

 است. 

ماده   برای جنایات موضوعتعزیر  جویزدوم، در روند ت  اشکالعلی رغم پاسخ به سومین نکته 

را به   401ماده    جنایات موضوعگذار اراده کرده همه  که قانونپابرجاست. با فرض این  401

گذار یعنی دو تا پنج سال حبس تعزیری در اینصورت این اشکال به قانون  614مجازات ماده 

مقایسه  قابل  نتایج  نظر شدت  از  متفاوت و جنایاتی که  برای رفتارهای  وارد است که چرا 

 نیستند مجازات واحدی در نظر گرفته است.  

 جسمانی درصورت نبود اثر ضربات  : تعزیرسومبند 

قانون دیگر  اقدامات  جمله  جهت از  با  همسو  رفتارهای گذار  تعزیر  تجویز  در  کلی  گیری 

  1392در کتاب دیات قانون مجازات    567مرتکبین جنایات عمدی بر اعضا، تصویب ماده  

»در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن است. برابر ماده اخیرالذکر،  

گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در 

 «. شود صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می

از   یشود و نه اثر  یبیع  ای  یجسم  ب ینه موجب آس  یاگر ضرب و جرح عمد  این ماده  در

 ی است. اما در صورت عمد  یبگذارد، ضمان )تعهد به جبران خسارت( منتف  یخود بر جا

شود. در ی محکوم م  یریشلاق تعز  ایصلح، مرتکب به حبس    یبودن جرم و عدم توافق برا

 
 17/06/1392اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر شده در تاریخ  1152/92/7. نظریه مشورتی  4

پذیرش شده برای انتشار













که امکان تعیین و پرداخت دیه به دلیل خفیف بودن رفتار ارتکابی وجود اده علی رغم اینم  نیا

 بینی شده است.تعزیر برای مرتکب پیشمجازات ندارد، 

ضرب   زان یحداقل م  ن،یشیپ  نینسبت به قوان  ینوآور   کیبا    یقانون مجازات اسلام  567ماده   

عمد جرم  یجسمان  ت یتمام  هی عل  میجرا   ای  یو جرح  را  ا   یانگارافراد  است.  ماده    نی کرده 

بدون   یافراد را، حت  یجسمان  ت یتعرض به تمام   ای   یمرتبه از ضرب و جرح عمد  نیکمتر

 کرده است. یانگار جرم  ،یکیزیاثر ف جادیا

ما در تعزیر جنایت عمدی بر اعضا اهمیت  سیاست کیفری  در ارزیابی    567در مجموع ماده  

پاسخ نگذاشتن جنایات عمدی گذار در بیرویکرد قانونای دارد زیرا به روشنی بیانگر  ویژه

کند که چرا در در عین حال این پرسش را ایجاد میباشد و  ترین سطح آن میولو در نازل

خارج هستند   401و تبصره آن و ماده    614خصوص سایر جنایات عمدی که از شمول ماده  

 تعزیری در نظر نگرفته است. 

 فاقد ضمانت اجرای تعزیر  عمدیچهارم: جنایات  بند

قانون مجازات   567یا    401و مواد  و تبصره آن  کتاب تعزیرات    614با در نظر داشتن ماده  

جنایات عمدی بر اعضا در مواردی  به  نسبت  گذار  گردد که قانونمشخص می  1392  اسلامی

تصویر   .را در پیش گرفته است   یها فراهم نیست رویکردهای مختلفکه شرایط قصاص در آن

گذار در سیری تدریجی سیاست القا شده به مخاطب وضع موجود این است که گویی قانون

ولی   است  گرفته  پیش  در  را  قصاص  سقوط  یا  ثبوت  عدم  موارد  در  تعزیر  اعمال  افزایش 

نتوانسته به راهبرد جامعی در این خصوص دست پیدا کند. ثمره این رویکرد انتخاب گزینشی 

مند در تجویز تعزیر برای مرتکبین جنایات عمدی بر اعضا است. برای مثال جنایت غیر نظام

تغییر رنگ پوست و تورم می ماده  عمدی که موجب  به تصریح  اجرای   401شود  ضمانت 
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، متلاحمه، سمحاق و موضحه  دامیههای حارصه،  جنایت برای  تعزیر را به همراه دارد ولی  

های موضوع و همچنین جنایت   709ماده    1های موضوع تبصره  ، جنایت 709موضوع ماده  

عدم ثبوت یا سقوط حق قصاص    صورتدر    ،1392قانون مجازات اسلامی مصوب    710ماده  

  بینی نشده تعزیر پیشگیرند،  قرار نمی  614به دلیل اینکه از نظر شدت آثار ذیل مصادیق ماده  

 . ( 283: 1392میر محمد صادقی، )ست ا

های قانونی برای از برخی ظرفیتدر وضعیت موجود  اند  کردهرخی از نظریه پردازان تلاش  ب

بی پاسخ نماندن جنایات عمدی اخیر الذکر استفاده کنند. برای مثال پیشنهاد شده در مواردی  

قانون مجازات    69مطابق ماده  گیرند  یا تبصره آن قرار نمی  614جنایات عمدی مشمول ماده  که  

ها در تصریح دارد که جرایمی که نوع یا میزان مجازات آن  69شود. ماده  اسلامی عمل می

:  1400)اکرمی،  های جایگزین حبس خواهند بودقوانین مشخص نشده است، مشمول مجازات 

مطابق اصل قانونی بودن زیرا    مواجه است   ،های قابل توجهیبا چالشهم    هینظراین  البته  .  ( 38

که تعزیر برای رفتاری خاص تصریح    است زمانی    69ماده  ها، دامنه اعمال  جرایم و مجازات

گذار نوع و میزان آن را تعیین نکرده باشد ولی در وضع موجود اساساً  شده باشد ولی قانون

حتی با فرض   . از سوی دیگرگذار به قابل تعزیر بودن این رفتارها تصریح نکرده است قانون

های جنایت در  عدم توازن میان تعزیر  دیگر یعنی    مسئله  دیدگاه فوق و عمل به آن،پذیرش  

 تر خواهد کرد.مختلف، مشکل را پیچیده

 تعزیر در جنایات غیرعمدی بر اعضا وضعیت گفتار دوم: 

می انجام  آگاهانه  را  اقدام خود  مرتکب  غیرعمدی،  جرایم  نتیجه در  اما  که حاصل دهد،  ای 

:  1371)صانعی، کندبینی هم نمینتیجه را پیش شود، برخلاف اراده اوست. گاهی حتی این می

  نیب  ت ی رابطه عل  کند،یم  هیرا توج   یفر یک  ت یکه مسئول  ینوع جرائم، عنصر مهم  نیدر ا.  ( 373
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نت  ایفعل    ضرر  جاد ی ا  یبرا  یاست. در واقع، گرچه مرتکب قصد  آوران ی ز  جه ی ترک فعل و 

داشته است،   ینیبشیپ  ت یترک فعلش که قابل  ایفعل    یقهر  جینتا  ینیبش ینداشته، اما عدم پ

 .گرددیم یفریک ت یموجب مسئول

 م یجرا  نیا  یمبنا  نییتب  رد،یمورد توجه قرار گ  دیبا   یرعمدیغ  میجرا   یکه در بررس  ینکته مهم

 ت یوضع  کی  یفریک  یاست. خطا  ی یا تقصیرفریک  یخطا  یعنیآنها    یبر اساس رکن روان

ترک    ایرفتار    باران ی ز  یامدهایفرد نسبت به پ  ینیبش یدهنده عدم توجه و پاست که نشان   یذهن

  ص یعواقب اقدامات خود را تشخ  یدرست فرد نتواند به   شودیم  باعث خطا    نیرفتار او است. ا

. دهدیم  لیتشک های حقوقی عرفی در نظام  را یرعمدیجرم غ یامر عنصر روان نیدهد، و هم

صرف وجود خطای جزایی برای احراز تقصیر کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود که البته  

لازم  ( 299: 1401)صادقی، توانسته موجب خسارت یا صدمه شودآن خطا به احتمال زیاد می

اند. بنابراین، اگر دادرس طور حصری مشخص نشده به ذکر است که مصادیق تقصیر و خطا به 

وقوع تقصیر از سوی مرتکب را احراز کند، صرف  در بررسی یک پرونده جرایم غیرعمدی،  

این احراز برای صدور حکم کافی است، بدون آنکه نیازی به تعیین دقیق تمامی مصادیق خطا 

 (. 107: 1393د)شامبیاتی،  وجود داشته باش 

های حقوقی عرفی به ویژه نظام حقوقی کامن لا برای رفتارهای ارتکابی بر همین مبنا در نظام

گیری کلی در خصوص همه جرایم غیرعمدی،  همسو با جهت در حوزه جنایات  غیر عمدی  

در نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی بینی شده است. اما  ضمانت اجراهای کیفری پیش

از نظام  گذار  در فقه دیده شده قانونجرایم غیر عمدی    نظام خاصی که در  با توجه بهایران  

قانون مجازات اسلامی ضمن تصریح به این نظام دو گانه    145ماده    .کندای تبعیت میدوگانه

می »مقرر  جرادارد:  تقص  ،یرعمدیغ  م یتحقق  احراز  به  جنا  ریمنوط  در  است.    ات یمرتکب 
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 « شود.   یاعمال م  اتیمحض مقررات کتاب قصاص و د  یو خطا  یعمداعم از شبه    یرعمدیغ

در   تابع ضوابط فقهی است.اصولاً  انگاری و کیفرگذاری در حوزه جنایات بر این اساس جرم

مبانی  تر سیاست کیفری در حوزه جنایات غیرعمدی به اختصار  ادامه به منظور ارزیابی دقیق

 فقهی تعزیر جنایات غیر عمدی بر اعضا بررسی شده است.

 تعزیر جنایات غیر عمدی بر اعضا و اصول جرم انگاری حاکم بر بند نخست: مبانی فقهی 

جنایات غیر عمدی به دو صورت شبه عمد و خطای محض قابلیت تحقق دارد   ،ی از منظر فقه

به لحاظ مجازات،   تعیین شده    یرعمدیغ  میجراهر دو قسم    یعنوان مجازات اصلبه   هید و 

در نزد فقها، تقصیر به مثابه رکن اساسی جرایم غیر عمدی در تمایز است. لازم به ذکر است  

گذار با دقت در بحث مسئولیت کند. با این وجود قانونایفا نمی  اساسی  میان انواع جنایات نقش

مرتکبین در جنایات غیرعمدی به درستی دریافته که فقها در مواردی که رفتار مرتکب همراه  

مسئولیت پرداخت دیه را با تقصیر است ولو اینکه ماهیتاً رفتار ارتکابی خطای محض است،  

بر .  اندکردهرا در حکم شبه عمد تلقی  این جنایات  بر عهده مرتکب قرار داده و به تعبیر فنی  

جنایات غیر عمد مبتنی بر تقصیر را ذیل عنوان   291در بند پ ماده    گذارهمین مبنا قانون

 جنایت در حکم شبه عمد دسته بندی کرده است. 

در جنایات غیر عمدی مجازات اصلی مرتکبین صرفاً دیه است و جنایات شبه در آثار فقها،  

عمدی و خطای محض صرفاً در شخص مسئول پرداخت دیه)عاقله یا مرتکب( تفاوت ایجاد  

کند و قدر متیقن مشهور فقها به مسئله امکان تعزیر مرتکبین جنایات غیرعمدی بر اعضا  می

هایی در خصوص اند. در مقابل استدلالای نداشتهدر فرض ارتکاب تقصیر به صراحت اشاره

روایاتی خورد. در این آثار با استناد به  ممنوعیت تعزیر مرتکبین چنین جرایمی به چشم می

می  مؤاخذه  غیرقابل  را  ناآگاهی  و  فراموشی  که خطا،  رفع،  نبویِ  )حسینی داندمانند حدیث 
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که تحمیل مجازات تنها در صورتی جایز است که رفتار    شده، استدلال    ( 130:  1419شیرازی،  

هر . به عبارت دیگر،  ( 45:  1374)طبسی،  شودهمراه با قصد باشد، لذا فرد خطاکار تعزیر نمی 

تواند مشمول تعزیر رفتاری که مخالف شریعت اسلام باشد و به عنوان گناه شناخته شود، می 

اما در فرض اخیر به دلیل فقدان قصد و به تبع عدم تحقق عمل حرام تعزیر مرتکب  قرار گیرد.  

 تجویز نشده است. 

دیگری وجود دارد که بر اساس آن، حتی در مواردی که گناهی   اخیر، نظر  دیدگاهدر مقابل  

قائلین به دیدگاه    .توان تعزیر را اعمال کردانجام نشده، اگر مصلحت عمومی اقتضا کند، می

دامنه تعزیر را از گناه فراتر برده و معتقدند که هر رفتاری که نظم عمومی را مختل کند   اخیر

تواند مستوجب تعزیر باشد. طرفداران این دیدگاه  یا مصلحت اجتماعی را به خطر اندازد، می

معمولاً به قواعد فقهی کلی مانند »التعزیر لکل عمل محرم« )تعزیر برای هر عمل حرام( و »کل 

به عبارت    .کنندشود( استناد می منکر یعزر مرتکبه« )هر منکری که مرتکب شود، تعزیر می

یا ترک واجباتی است که برای آنها حد شرعی تعیین   دیگر، معیار اصلی تعزیر، انجام محرمات

ا  دیگران   ( 66:  1387)طوسی،  ست نشده  به  آزار  و  آسیب  موجب  که  رفتاری  ارتکاب  یا 

مجازات  اسلام    یفر یدر نظام کاست که    نی، اصل اذیل رویکرد اخیر  .( 337:  1394خوئی،  )شود

ممنوع شده   حینص صر  لهیوس  شده ذاتاً حرام و بهاعمال شود که عمل انجام   یتنها در موارد

 باشد. 

ا وجود   م یبر تحر  یکه نص  یدر موارد  ریاقتضا کند، تعز  یحال، اگر حفظ نظم عموم  نیبا 

همچنین تصریح شده که   5. ( 472:  1382)موسوی خمینی،  مجاز شمرده شده است   زیندارد ن
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 قوانین رانندگی، تخلفات و گمرکات  قاچاق، قانون مانند شود،می  تصویب مجلس در قوانینی کشور، امور اداره
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تعزیر ملاحظه مصلحت است و هرچند رفتار ارتکابی از نظر فقهی گناه و   ملاک در اجرای

معصیت نباشد باز هم به دلیل اقتضاء مصلحت عمومی در جهت جلوگیری از فساد و تکرار  

:  1355د)خوانساری،  جرم، حاکم که مجری مجازات تعزیر است میتواند تعزیر را اعمال کن

در بیان برخی دیگر تعزیر به دلیل دفع فساد  است و با این ملاک هر عمل فساد انگیزی   (186

)مدنی کاشانی، حتی حرام هم نباشد قابل تعزیر است چه برسد به ارتکاب حرام و ترک واجب 

نظران   اساس،  نیهم  بر  ( 174:  1410 از صاحب  تعز   زین  برخی  موارد  ریاعمال  در  که    یرا 

و از   میدانند زیجا  شود،یم اتیثیو هتک ح  یعموم ت یامن موجب فساد در جامعه، اختلال در

ایشان جلوگ  یبرا  راتیتعز  نظر  و  نظام  ا  یریحفظ  ضرور  جادیاز  جامعه  در   ی اخلال 

 . ( 139: 1398)صافی گلپایگانی، هستند

 میجرا رسد همان ملاکی که علی رغم فقدان نیت مجرمانه در سایر  مجموع به نظر میدر  

غیر جرم  ،یرعمدیغ جنایات  در  نحو مضاعف  به  است  کرده  توجیه  را  این رفتارها  انگاری 

نسبت به تمامیت جسمانی افراد  یاطیاحتی ب ای یمبالاتیبوجود دارد و از روی تقصیر عمدی 

از حیث نقض آشکار مصالح   باشد  نداشته  تعزیر  قابلیت  اگر تحت عنوان محرمات شرعی 

تواند ضمانت اجرای کیفری تعزیر را به همراه اجتماعی و یا مفاسدی که به همراه دارد می

رسد تعیین دیه به عنوان ضمانت اجرای اصلی در جنایات  داشته باشد. همچنین به نظر می

 

 در مجازاتهایی متخلفین برای کنند عمل قوانین  این به مردم  اینکه برای و سلطانیه؛ احکام کلی  طور به  و شهرداری،

 اینها بر  کیف و  کم نظر  از تعزیرات شرعی  احکام و  است شرعی تعزیر باب از مجازاتها  این آیا. کنندمی تعیین قانون

کرد؟ پاسخ  عمل آنها  به باید نباشد شرع خلاف موجب اگر و هستند، جدا تعزیرات از  و است دیگر قسم یا است بار

در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به  مرحوم امام: 

 .توانند مجازات کنندبه امر حاکم یا وکیل او می  بازدارنده مجازاتهای
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و سکوت فقها در   رفتارها نداردای با ممنوعیت اعمال تعزیر نسبت به این  غیرعمدی ملازمه

 این خصوص به منزله ممنوعیت اعمال در این حوزه نیست.

در خصوص امکان تعزیر مرتکبین جنایات غیرعمدی بر اعضا   قابل اعتنا  علی رغم مبانی فقهی

اند، سیاست کیفری در این حوزه محتاطانه و  که از روی تقصیر دست به ارتکاب جرم زده

 مبتنی بر تقصیر را جرم انگاری کرده است.  یبرخی رفتارها جزئی

هستند که   ییاز رفتارها   یناش  یرعمد یغ میجراانگاری،  از سوی دیگر از منظر اصول جرم

  ی بخش  ی. از آنجا که خطرات و اشتباهات انساندهندیروزمره رخ م  یاغلب در بستر زندگ

زندگ  ریناپذ اجتناب فرد  یاجتماع  یاز  ه   یو  آن به   تواندی نم  کسچ یاست،  از  کامل  ها  طور 

  نگونه یروابط روزمره، ا   یو حت  یپزشک  ،یمانند کار، رانندگ  یمختلف  یهااجتناب کند. در حوزه

نم  و  دارند  وجود  ه   توانیرفتارها  که  داشت  رخ    ییخطا   ای   یانگارسهل   گونهچ ی انتظار 

ا  .(135:  1396)کلانتری،  ندهد چشم  نیاز  ا  یپوشرو،  از  عملاً   نیکامل  رفتارها  از  دسته 

  ی خطا  ت یباشد که با ماه  یابه گونه  دیبا یمیجرا  نیچن یبرا فریک نییاست، اما تع رممکنیغ

  ای  یعنصر روان  ،یرعمدیغ  میدر جرا  ها تطابق داشته باشد.اجتناب بودن آن و قابل   یرعمدیغ

)نجفی استوار است   ریتقص  ای  جزایی  خطا  هیقصد مجرمانه، بر پا  ای  ت ین  یجرم به جا  یذهن

 . ( 360: 1393توانا، 

 یو خارج از اصول کل   ییامر استثنا  کی  یرعمدیغ  میدر حوزه جرا  یانگارجرمهمچنین  

که نظم    یعمد  یگذار تمرکز خود را بر رفتارهاقانون   معمولاً  .شودی محسوب م  یفریحقوق ک

 ، یجز در موارد ضرور  ، یرعمدیغ  م یدر مورد جرا  ؛ کندمیمعطوف    کند،ی را مختل م  یعموم

 ی فریرکیغ  یاجراهانمود و از ابزارها و ضمانت   ی خوددار  یفریو مداخله ک  یانگاراز جرم   دیبا

ک جرا  یفرگذاریک  کنندههیتوج   ، اصل ضرورت  د.راستفاده  ا  یرعمدیغ  میدر  طبق   ن یاست، 
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به هدف    یابیدست  یبرا  یگرید  لهیوس  چ یمجاز است که ه   یتنها در صورت  فریاصل، اعمال ک

توسل   یرعمدیغ  میدر جرا  فریک  نیی به تع   یگذار تنها زمانگذار وجود نداشته باشد. قانون قانون 

نتوانند به اندازه    ،یر یشگیپ  ایمانند آموزش    ،گرید   یو اجتماع  ی قانون  یکه ابزارها  دیجویم

د  یکاف عبارت  به  شوند.  واقع  موارد  گر،یمؤثر  ک  یدر  و   ریناپذاجتناب  یفرگذاریکه  باشد 

عمل کند، استفاده از   یاز تکرار جرم و حفظ نظم اجتماع  یریجلوگ  یحل براعنوان تنها راه به 

 . ( 444: 1393)فلاحی، موجه خواهد بود ی رعمدیغ میمجازات در جرا

 1392بند دوم: وضعیت مجازات جنایات غیر عمدی مادون نفس در قانون مجازات اسلامی 

ضوابطی که در هر دو رسد  به نظر میبا در نظر داشتن مبانی فقهی و اصول جرم انگاری  

در فرضی که از   بر اعضاجنایات غیر عمدی  حوزه در خصوص کیفرگذاری مطرح شده در  

مشهود  به نحو بارزتری در مقایسه با سایر جرایم غیرعمدی  ،  یابند روی تقصیر ارتکاب می

از    یبه نحو عجیبقانون گذار    با این وجود علی رغم تجویز تعزیر ذیل مبانی فقهی،است.  

گذار در جنایات  انگاری رفتارهای این حوزه اجتناب کرده است. به طور خلاصه قانونجرم

در    استثنائاًبر امکان صدور حکم به دیه قرار داده است و  صرفاً  اصل را  غیرعمدی بر اعضا  

از تخلفات رانندگی«   در نظر گرفته   زین  ریتعز   ه،یعلاوه بر دیک حوزه یعنی »جرایم ناشی 

 است.

پیوندد در مواد جنایات غیر عمدی بر اعضای بدن که بر اثر تخلفات رانندگی به وقوع می

به دقت و متناسب با صدمه وارده   1375قانون مجازات اسلامی مصوب    717و    716،  715

سزاوار طیفی از ضمانت اجراهای تعزیری دانسته شده اند. علی رغم تجویز تعزیر در این 

ها که با سلامت و تمامیت جسمانی افراد سروکار گذار در سایر حوزهحوزه سکوت قانون

 رسد.ها بسیار محتمل است عجیب به نظر میدارند و ارتکاب تقصیر از سوی آن
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طور خاص به ده اخیرالذکرمااست.  616گذار، تصویب ماده اقدام قانون  ترعجیب اما وجه 

جنا م  یرعمدیغ  ات یبه  مرگ  به  منجر  ا  شود،ی که  اساس  بر  دارد.  قتل   نیاشاره  اگر  ماده، 

نظامات   ت یعدم رعا  ایبدون مهارت    یاقدام به عمل  ،یمبالاتیب  ،یاطیاحتیاز ب  یناش  یرعمدیغ

محکوم خواهد شد.   هیتا سه سال حبس و پرداخت د  کیرخ دهد، فرد مسئول به    یقانون

های ناشی از تقصیر را صرف نظر از منشأ تقصیر گذار مرگشود قانونهمانگونه که ملاحظه می

ای موجب تعزیر مرتکب دانسته است اما در خصوص جنایات غیر عمدی بر اعضا چنین ماده

گذار نسبت به مجاز بودن را در قانون نگنجانده است. اگر این سکوت به دلیل تردید قانون 

مرتکبین رفتارهای غیر عمدی بوده است در اینصورت تفاوتی میان مرتکب قتل از روی تعزیر  

تقصیر با مرتکب جرح از روی تقصیر وجود ندارد و چنانچه این تردید در زمان تصویب 

و اعضا قابل  وجود نداشته در اینصورت رویکرد تبعیض آمیز میان جنایات غیرعمدی بر نفس  

 رسد.درک و توجیه به نظر نمی

 نتیجه گیری 

جنایات عمدی و غیرعمدی بر در این پژوهش ضمن در نظر داشتن مبانی فقهی حاکم بر  

شده است.   یبررساعضا، سیاست کیفری جمهوری اسلامی در خصوص تعزیر این جنایات  

است که    نیاها  همواره در طول پژوهش مطرح بوده که از جمله آناساسی    یهاپرسشبرخی  

 گردد؟ یاعمال نم   ر یتعز  شود،یساقط م یعمد  ات یکه قصاص در جنا  یموارد   یچرا در تمام

که   یدر حال  رندیگیقرار م  ریمشمول تعزبسیار محدودی    قیمصاد  ،ی رعمدیغ  جنایاتدر    چرا

 ن ی، از چناز اهمیت بالایی برخوردار هستند  جهی که به لحاظ شدت و نت  یگریمشابه د  اتیجنا

گذاری گذار علی رغم طی نمودن سه دوره قانونبه طور کلی چرا قانون  ؟معاف هستند  یمجازات

 منسجم در خصوص تعزیر جنایات بر اعضا دست پیدا نکرده است؟ به یک نظام 
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در    مهمی  ابهاماتموجب  این بخش از سیاست کیفری  عدم انسجام در    نیاتردیدی نیست که  

است.    ینظام حقوق در شده  که قصاص  جنایات عمدی  برای  تعزیر  تعیین  عدم  مثال  برای 

و  جرایم را با چالش مواجه ساخته است این در ها ممکن نیست مجازات معاون خصوص آن

. همچنین عدم توازن توان معاون این جرایم را مجازات کردمشخص نیست با چه معیاری می

های  گذار تعزیر را تجویز کرده از چالشبینی شده در مواردی که قانونمیان تعزیرهای پیش

 دیگری است که سیاست کیفری این حوزه با آن مواجه است.

و تبصره آن در قانون    614های جدی در حوزه جنایات عمدی وجود مواد  علی رغم چالش

به بهبودی   1392در قانون مجازات    567و    401و مواد    1375مجازات مصوب   بیانگر رو 

رسد این چالش در حوزه  گذاری در حوزه جنایات عمدی بر اعضا است. اما به نظر میسیاست 

 یقانون مجازات اسلام  718تا    715  یمواد قانونتر است.  جرایم غیر عمدی به مراتب شدید

  علاوه بر دیه مجازات   یرعمدیغ  جنایات  یمقنن برا  که  است تنها مصادیقی    راتیتعز  کتابدر  

حاکم بر    یاز همان اصول و مبان  یریگبا بهره  توانیکه م  یحبس را مقرر کرده است. در حال

بر   هصدم  یابه جراحت    هک  گرید  ی رعمدیغ  اتنایج   یبرا  ،جرایم ناشی از حوادث رانندگی

 .تعیین کرد مشابهی یریتعزضمانت اجراهای  شود،ی منجر م اعضا

گذار در خصوص جایگاه غیرقابل انعطاف قصاص و  ذهنیت قانونرسد در مجموع به نظر می

دیه به عنوان دو ضمانت اجرای انحصاری در حوزه جنایات عمدی و غیر عمدی بر اعضا  

های موجود در اما استفاده از ظرفیت   .در این حوزه بوده است تعزیر  تجویز    اساسی دری  مانع

گذاری در پیش روی های مختلف قانونهای اجتماعی و اجرایی که در دورهچالش  فقه در کنار

 است.را فراهم کرده    گذاری این حوزهسیاست گذاران وجود داشته زمینه بازاندیشی در  سیاست 
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به مبانی فقهی  گذاری  های اخیر قانوندر دوره  گذارقانون پایبندی  گذاری در سیاست ضمن 

دست پیدا کرده که امید است در در مواضع  پختگی و انسجام    به سطحی از   ،حوزه جنایات

هایی از این گذاری بسیاری از اشکالات این حوزه مرتفع شود. جلوههای بعدی قانون دوره

توان در حوزه تعزیر جنایات عمدی و غیرعمدی بر اعضا را میمند به  رویکرد منسجم و نظام

لایحه کتاب تعزیرات مصوب معاونت حقوقی قوه قضاییه مشاهده کرد. در این لایحه که در  

برای نخستین بار در قوانین کیفری بعد از انقلاب طیفی از    ،فرایند تصویب قرار گرفته است 

ضمانت اجراها متناسب با نوع جنایت و آثاری که به همراه دارد برای جنایات بر اعضا پیش 

های  تواند تا حد زیادی به ابهامات و چالشبینی شده است که در صورت تصویب نهایی می

   مطرح شده در این پژوهش پایان دهد.
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